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Abstract 
One of the difficulties for the addressee who encounters theosophical texts is 

the inability to comprehend the experiences gained by the theosophist. 

Regardless of language and scientific understanding of linguistic signs, it is 

impossible to discover how to make sense of the phenomenal world in 

theosophical discourse. In line with Heidegger who considers language the 

house of being, the truth of theosophy is also manifested in language; but for 

some reasons like the inability of language to express experiences, obstacles 

in the way of understanding the truth and theosophical experiences, the 

difficult topic and the extraordinarily of theosophist’s experiences, etc. 

theosophical language seems difficult and complicated to find. Especially in 

theosophical discourse, the theosophist/subject as an agent and narrator of 

theosophy encounters different objects. On the one hand there is the sensory 

phenomenal world and his sensual experience and on the other hand, we see 

his mental-theosophical experience which is the interansferable and 

immediate part of his experience. In this research and in the framework of 

phenomenological, linguistic and philosophical insights of Eric Landowski 
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the authors have tried to decipher the process of signification of the 

phenomenal world in two attitudinal systems called Pantheism and 

Intuitionism in theosophical discourse. Ontologically speaking, the 

theosophist/subject portrays his relation to the world/text from two 

viewpoints which are existential and intuitional in nature. As a subject, he 

makes sense of the phenomenal world in new ways and consequently he will 

have a different process of birth and semiotic acquisition in front of himself. 

In this research it has been tried to apply some considerable principles and 

phenomenological basics in mystical discourse and the relationship between 

subject and object and subject to the text of the world. Concepts such as 

Perception, the sensitive, Lived experience, interaction of subject and object, 

Presence, mental perception  and the way we look at phenomena, co-presence, 

the importance of motivation and Social requirements, etc., have paved the 

way to the study and analysis of the meaning and perception of the mystical 

discourse. This approach gives us the opportunity to focus on the subject and 

the object and the relationship between them. The present study provides a 

context for better understanding of meaning and phenomena. Based on 

discursive and phenomenological perspective, the present study attempts to 

examine the mystic-subject semiotic approach to the text of the world of 

phenomena in the field of theoretical mysticism. Therefore, the combination of 

mysticism discourse in this article refers to theoretical mysticism and mystical 

foundations based on ontology. The main objective of this paper is Rereading 

of how to produce meaning in two intuitive and existential approaches and in 

the language of mysticism, which have been done in the theoretical framework 

of Eric Landowski. This approach answers the following questions in this 

research: 

How does the mystic look at the world of phenomena shape the subject 

view?  
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 - How is it possible to establish a relationship between the meaning in the 

discourse of mysticism with the mystic thoughts and perceptions of mystical 

experience? 

 - How the presence of subject and two-way interaction cause to create 

meaning in mysticism? 

 The type of mystic view answers these questions; since the alterity and 

the object in the world of phenomena are determined by a reference point, 

and in the discourse of mysticism, this reference point is the mystic presence 

and narrator of mysticism who plays the role of an independent and dynamic 

subject.This semiotic process is undoubtedly based on the ontological view 

of the subject about the category of existence and its multiplicity in two 

mystical attitudes; that is, the view of intuitive unity and existential unity. 

The first factor in the difference between the processes of giving meaning to 

the text-world in these two mystical systems is the mystic-subject point of 

view, which creates two completely different way of the Scheduled and 

unity. The difference in the type of meaning of the text-world between the 

intuitive and existential mystic has continued to make difference between all 

the mystical beliefs such as having an instrumental view to phenomena or 

interaction with them, the concept of annihilation and the concept of 

theoretical and practical mystical education.  

 

Keywords: phenomenology, mystical discourse, unity of intuition, unity of 

existence, semiotic system, Landowski  
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  :s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.irE-mail                                      ه:                               * نويسندة مسئول مقال

  

 عرفانها در زبان گفتمان كيفيت معنابخشي به پديدار تحليل

  بر مبناي آراي لاندوفسكي
  

  3، مرتضي بابك معين*2زاده، سيدعلي قاسم1فر عاطفه اميري

  

  .، قزوين، ايرانامام خميني(ره) يالمللدانشجوي دكتري ادبيات عرفاني دانشگاه بين .1

 .، قزوين، ايرانالمللي امام خميني(ره)اه بيندانشگزبان و ادبيات فارسي گروه دانشيار  .2

  ، تهران، ايران.دانشيار گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي .3

  

  17/06/99پذيرش:                                                 01/03/99دريافت: 

  

  چكيده
عارف است.  ةا متون عرفاني، ناتواني در درك تجربة زيستهاي مخاطب در مواجهه بيكي از دشواري

كشف چگونگي معنابخشي به جهان پديدارها در گفتمان عرفاني بدون توجه به زبان و فهم علمي 

هاي زباني ممكن نيست. اگر چونان هايدگر زبان را خانة وجود بدانيم، حقيقت عرفان نيز در زبان نشانه

ن نقضان زبان عادي در بيان تجارب، موانع فهم مخاطب در درك حقيقت اما به دلايلي چو ،متجلي است

و تجارب عرفاني، دشواري موضوع و غيرعادي بودن تجارب عارف و... زبان عرفان دشوارياب و 

گر عرفان با عنوان كنشگر و روايتسوژه بهـ  ويژه اينكه در گفتمان عرفاني، عارفنمايد؛ بهپيچيده مي

روست. در يك سو، جهان حسي پديدارها و تجربة حسي او قرار دارد و در هروبهايي متفاوت ابژه

 ةواسطه و غيرقابل انتقال از تجربة زيستيم كه بخش بياعرفاني او مواجهـ  سوي ديگر با تجربة ذهني

فلسفي  ـ شناختيكند به كمك آراي پديدارشناسانه و مباني زباناوست. جستار حاضر تلاش مي

چگونگي فرايند معنابخشي به جهان پديدارها را در دو نظام نگرشي وحدت شهودي و لاندوفسكي 

شناسي سوژه با توجه به رويكرد وجودـ  وحدت وجودي در گفتمان عرفاني رمزگشايي كند. عارف

كشد. متن را به تصوير ميـ  عرفان نظري از دريچة دو نگرش وجودي و شهودي، ارتباط خود با جهان

نتيجه، فرايند متفاوتي براي بخشد و درجهان پديدارها معنا مياي تازه به گونهسوژه بهعنوان او به

  زايش و يا دريافت معنا پيش رو خواهد داشت. 
  

  پديدارشناسي، گفتمان عرفان، وحدت شهود، وحدت وجود، نظام معنايي، لاندوفسكي.كليدي:  هايهواژ

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  795- 767، صص1399)، مهر و آبان 58(پياپي  4، ش11د
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  . مقدمه1

تجربه و ذهنيت عارف  رايتر را بامكان نگرشي وسيعبيني عرفاني نگاه گفتماني به جهان
هاي علمي به مند بدون سوگيريامظساز نگاهي ساختاري و نزيرا زمينه ،سازدميسر مي

و  1پردازشود. در اين ميان نقش گفتهعرفاني يا تجارب شگفت زيستة عارف ميتفسير متون 
ري گفتمان نيز اهميتي ويژه دارد. گيدر يك سو و در سوي ديگر دلايل جبري شكل 2يابگفته

گيري هاي آن لازم است عوامل مؤثر در شكلعرفان پديدة گفتماني است كه در تحليل گزاره
و اين  شودتجربة عارف و نمودهاي گفتاري و رفتاري و جايگاه او در برابر جهان بازخواني 

گاه و ابژه خواهد بود. ديدياب؛ يعني سوژه پرداز و گفتهخود مستلزم بررسي رابطة ميان گفته
، تعامل سوژه و ابژه، 5، تجربة زيسته4، امر حسي3مانند ادراك پديدارشناسي، با طرح مفاهيمي

ها و الزامات ، اهميت انگيزه7حضوري، ادارك ذهني و نوع نگاه به پديدارها، هم6حضور
رفان باز كرده است. اي تازه براي بررسي و تحليل معنا و ادراك گفتمان عاجتماعي و... دريچه

دهد با تكيه بر سوژه و ابژه و تمركز بر رابطة ميان آن دو، اين رويكرد به ما فرصت مي
يافت. رابطة يكسو و  بتوان به شناختي درست از معنا و يا معنابخشي به جهان پديدارها دست

تفاوت يا تعاملي ميان سوژه و ابژه در برخورد با جهان پديدارها موجب خلق دو نگرش م
در  8رو هستيم كه سوژة استعلاييهمتن روبـ  سو، با جهاننسبت به جهان خواهد شد. در يك

خود معنا بخشد و در  ةنقش مرجع تلاش دارد با خوانش و رمزگشايي آن به تجربة زيست
شود و ما سوي ديگر، جهان و واقعيت حسي و ادراكي آن كه بدون واسطه بر ما عرضه مي

آنكه قصد تصاحب و خوانش آن را داشته باشيم درگير تعامل كنشگر بي هايدر نقش سوژه
  حضوري با جهان سرشار از ادراك و احساس خواهيم شد.با آن و درنتيجه هم

تلاش  9بر اين اساس، در پژوهش حاضر با تكيه بر دو ديدگاه گفتماني و پديدارشناسي
يدارها در حوزة عرفان نظري سوژه به متن جهان پدـ  شود تا رويكرد معنايي عارفمي

تركيب گفتمان عرفان در اين جستار بر عرفان نظري و مباني عرفاني  ،بنابراين .بررسي شود
مبتني بر وجودشناسي دلالت دارد. موضوع بنيادين مقاله، بازخواني چگونگي توليد معنا در 
تي دو رويكرد شهودي و وجودي در زبان عرفان است كه به كمك روش پديدارشناخ

زيرا به باور ما ديدگاه يادشده بهترين ابزار نظري در كشف  ،پذيردانجام مي 10لاندوفسكي
 

1
 énonciataur 

2 énonciataire 
3

  Perception 
4  the sensit ive 
5

  Lived experience 
6

  Presence 
7

 Co-presence 
8

  Transcendental subject 
9 Discourse and Phenomenology  perspective  
10

  Eric Landows ki 
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گوي متن است و پاسخـ  ابژه و جهانـ  عنوان سوژه با تجربهتجربة عارف و رابطة او به
نگرد؟ نسبت معنا عنوان سوژه چگونه به جهان پديدارها ميهايي مانند اينكه عارف بهپرسش
حضوري هاي عارف از تجربة عرفاني چيست؟ چگونه همن عرفان با تفكر و برداشتدر گفتما

ها در نوع نگاه گونه از پرسشو تعامل دوطرفه، عامل زايش معنا در عرفان است؟ پاسخ اين
زيرا ديگري و ابژه در جهان پديدارها توسط يك نقطة مرجع  ،است عارف به جهان نهفته

عرفان، اين نقطة مرجع، عارف و راوي عرفان است كه نقش شود و در گفتمان تعيين مي
  كند.اي مستقل و بدنمند را ايفا ميسوژه
  

  تحقيق. پيشينة 2
ها، رويكردي تازه است كه از آراي گرماس تا مرلوپونتي و لاندوفسكي نشانهپديدارشناسي 
أليفي و بيش از هاي فارسي چندين كتاب ترجمه و تاي كه در پژوهشگيرد؛ حوزهرا در برمي

اند و گشا بودهپژوهشي بر مبناي آن وجود دارد كه در تدوين اين پژوهش راه ةها مقالده
ها پژوهشي در حوزة اند و البته در ميان آنبيشتر به بيان مباني نظري اين حوزه پرداخته
 فةفلساريك متيوز،  ةنوشت پديدارشناسي اداركگفتمان عرفان وجود ندارد. آثاري مانند 

ليف دن زهاوي منابع أت پديدارشناسي هوسرلنوشتة ويليام فيش و همچنين  ادارك حسي
ابعاد گمشدة دسته اول براي آشنايي با پديدارشناسي هستند. در ميان آثار ترجمة فارسي 

جمله آثاري هستند كه ازمرتضي بابك معين ترجمه و شرح  مثابة تجربة زيستهمعنا بهو  معنا
شناسي لاندوفسكي پرداخته است. مفاهيمي مانند ه پديدارشناسي و نشانهبه طور مستقيم ب

حضوري و... از جمله اصول مهم هاي معنايي، همتن، ادراك، رابطة سوژه و ابژه، نظام
ؤلف با پديدارشناسي است كه در دو اثر فوق بررسي و تحليل شده است. همچنين همين م

هاي هاي ديگر مانند نظامهايي در حوزهپژوهش نظر گرفتن مباني موجود در اين دو اثردر
ها كه تلاش دارد جمله اين پژوهشبليغات، زبان شعر و... دارند. اززباني، نظام آموزشي، ت

بررسي تطبيقي «كاربردي كند يكي  روش تحليل و تطبيق اين مباني نظري را در گفتمان
 »ا مضاميني چند در شعر سپهري) ب(با رويكرد هوسرلي شناسيهاي بنيادين پديدارانديشه
 يقبر تطب يخلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتن يينتب«) و ديگري 28- 17: 1390(معين، 
يند معنا اتحليل فر« ) و نيز134- 121: 1392(معين، » يلاندوفسك يكار ةمهارشد يهاو لغزش
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- 195: 1394نژاد، و پاك(معين  »شناسي با رويكرد پديدارشناسي و نظرية پيچيدگيدر نشانه
ويژه با تكيه بر آراي ها به. با وجود اين، با استفاده از رويكرد پديدارشناسي نشانه) است214

لاندوفسكي و رديابي كيفيت معنابخشي به پديدارها در حوزة گفتمان عرفاني تاكنون پژوهشي 
اساس  عرفاني بر كند با تكيه بر گفتمانلذا جستار پيشِ رو تلاش مي انجام نشده است.

ناپذير و تبيين نحوة شناختي لاندوفسكي به بازگويي تجربة زيستة عرفاني بيانرويكرد نشانه
ها و فرايند توليد معنا در سوژه با جهان و ادراك شگرف او از پديدهـ  تعامل و رابطة عارف

  پديدارشناختي بپردازد.  ـ نظام گفتماني
  

  . مباني نظري تحقيق3
  تماني متون در بررسي گف

  ديگر معنا را امري  گردد تا حسي توليد مـعنا سـبب مـي  ادراك  هاي در نظر گرفتن بنيان
توانيم به معناي زندة يك چيز كه  مي  تـرتيب  اين  ، مكانيكي، ثابت و منجمد ندانيم. به اي كليشه

بر   مبتني  ستا  حسي نظامي  ادراك  نظامزيرا  ،شويم  نزديك  همان معناي سيال چيزهاست
است و اين بدين معني با رجعت به شرايط پديدارشناختي ميسر   معنا  حـضور كه در آن توليد

است، بـلكه بـه دليـل   تكثير  كه نه تنها قابل  گرديم مي  از حضور مواجه  اي گونه  با  كـه مـااست 
دورترين زمان و مكان   تا،  تواند از دورترين زمان و مكان در گذشته مندي از سياليت مي بهره

  ). 132: 1384 (شعيري، باشد  نوسان  در  مـتفاوت وحـدتي  شـدت  در آينده، با
تواند از پيش مشخص معنا و رويكرد انسان به جهان پديدارها در گفتمان عرفاني نيز نمي

يش عارف، راه را بر انجماد و از پ 11فراحسي زيرا نوع تجربة زيستة غالباً ،و محدود باشد
حضوري سوژه با ابژه شدگي معنا خواهد بست. معنا و ادراك در گفتمان عرفاني از همتعيين
شود. كنش حسي نمايان ميـ  هاست كه در قالب افراد يا پديدارها و در فرايندي اداركييا ابژه

در هر گفتماني ممكن است متفاوت باشد؛ در گفتمان عرفاني، كنش ممكن است يك پارة گفتار 
د؛ مانند بيان شطحيات شعرگونه و رمزآلود و يا غيركلامي باشد؛ مثل سماع، كرامات و يا باش
هاي ديداري به اعتبار پديدارشناسي  تجربه«نشيني. در تجربة زيسته پوشي و خانقاهخرقه

عنوان كيفيت يك تجربه، وجود دارد، اين خود، محتواي بازنمودي دارند؛ يعني اگر چيزي به
اي را كه در  تنهايي كافي است. تجربه به  ــ كننده ادراك شده استبراي تجربهكه ــ  كيفيت
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رسد كه تجربة شما، فقط با  نظر ميحال حاضر داريد، در نظر بگيريد؛ اين فرض پذيرفتني به
). پس تجربة عارف، 123- 122: 1391(فيش،  »توجه به كيفيتي كه براي شما دارد، دقيق است

واسطه نوعي آگاهي بي«يا نمود بخشي از آن حقيقتي كه به قول هرد براي او حقيقت است و 
). تجربة زيستة عارف از اين ديدگاه مانند تجربة 349: 1384(فعالي، » از مقام الوهيت است

است  ديني، نوعي آگاهي از جانب خداوند كه با عقل يا ارادة فرد و جامعه به دست نيامده
ـ  اي كه در عين فراحسي و الوهي بودن براي عارفتجربه)؛ 7: 1379 (لنگهاوسن و ملكيان،

ها؛ همين ديداري و ملموس است و براساس اصل پديداري و بازنمودي تجربه سوژه، كاملاً
تواند دليلي بر تأييد ، ميكنداي غيرقابل بيان، كيفيتي ويژه را درك كه عارف (سوژه) از تجربه

ه رويكرد گفتماني در مباحث عرفان نظري و وجود آن و ادراك شهودي باشد. با توجه ب
گيرد كه ميان توجه به رابطة سوژه و ابژه، مفهوم گفتمان در اين حوزه زماني شكل مي

ها، تعاملي برقرار باشد و از اين نظر، آنچه ها و ابژهيعني سوژه ،كنندگان آنمشاركت
  نامد با تعريف گفتمان همخواني دارد:لاندوفسكي زايش معنا مي

 آيد؛وجود ميبه ــ كنش و عمل است ةكه همان لحظــ معنا در يك لحظه ـ 

 شده نيست؛اما از پيش مشخص ،شودحضوري و تعامل طرفين حاصل ميمعنا در هم ـ

 شود؛  حضور حاصل ميهايي هم معنا از تعامل سوژهـ 

دهد و با ر ميهايي ديگر قرا در عمل و در موقعيت، ما را در تعامل فعال با سوژه«معنا ـ 
 ).95: 1394 (معين،» شودتطبيق ما با ديگري مولد معناهاي متكثر مي

از اين ديدگاه، در گفتمان عرفان، تجربه و ادارك كه روي ديگر معنا هستند تنها با 
 ةگيرند. معنايي كه آني و در لحظمشاركت طرفين فرايند تعامل يعني سوژه و ابژه شكل مي

پيش تعيين شده نيست و از همين روي است كه قابليت تكثر و گيرد و از كنش شكل مي
  سياليت دارد. 
 فرايند زايش يا توليد معنا، رابطة عارف و حضور م پديدارشناسي ادارك،مفاهيبا توجه به 

كنندة شيوة حضور او در متن جهان است و از ها و تجربة شهودي او، تعيينسوژه با ابژهـ 
يندي تواند فراهاي شهودي يا حسي ميو در برخورد با ابژسويي توان ادراكي و حسي ا

 پيرامون جهان با ارتباط در سوژه حضور ةيوش«پي داشته باشد. متفاوت از توليد معنا را در

  رقم اهابژه دنياي با ارتباط برقراري در . اين شيوة حضور كهشودمي تعريف اشيا و
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 اين از رد.پذي مي تحقق سوژه ادراكيـ  حسي توانش ةواسط به معناست، مولد و خوردمي 

 در و معنا توليد فرايند در مختلف، حسي هاينهگو و ينيبة دتجر در سوژه حضور شكل رو،

). اين بدين 275: 1397 (تقوي فردود، »دارد بسزايي تأثير گفتمان عملياتي ميدان گيريكلش
ژه، ابژه و يا كنشگر است. عنوان سوكنندة نقش عارف بهها تعيينمعني است كه جهان ابژه

ست كه اوية ديد اوسوژه، زـ  كنندة معنا و نيز رونمايي جهان براي عارفتنها جايگاه تعيين
بخشد. از همين رو، كند تا به متن جهان هويت معنايي در تعاملي ارگانيك، به او كمك مي

ديد يك  يةز زاويك طرف تعامل، ا ةمثابداند كه به ديگري را چيزي نسبي مي«لاندوفسكي 
كند و يا در مقابل آن  مي» عمل«گيرد. هر آنچه در ارتباط با سوژه  سوژة مرجع شكل مي

و با سوژه در تعامل قرار » وجود دارد«نمايد يا حتي هر آنچه در مقابل آن  مي» مقاومت«
همچنين ). Landowski, 2004: 32( »يابد(غيريت) مي12گيرد، براي او تصوير ديگري مي
ارتباط باشد، يا ابژة  تواند با انسان دربه دو صورت مي» ديگري«وفسكي معتقد است كه لاند

اي مستقل و شود و يا چون سوژهشود و با وجه ابزاريش تحليل مينظر گرفته ميوابسته در
  ). اگر ما با جهان 48-47: 1394شود (معين، (من استعلايي) با آن تعامل مي مرجع و اگو

اي ديگر در برابر خود عنوان سوژهشويم درواقع جهان را بهزادانه وارد تعامل مثابة متن آبه
 بينيم كه همچون ما قدرت كنشگري و تأثيرگذاري دارد. مي

كند؛ به اين معنا كه تمايلات، نيز اشاره مي» تطبيقي«هاي  لاندوفسكي همچنين، به حالت 
تواند خود را در  ي است كه آن نيز ميهاي ما (سوژه) دربرابر غيريت ها و برنامه كنجكاوي

 ,Landowski( اي منفعل مثابة ابژهاي مستقل عرضه كند، و نه به مثابة سوژهمقابل ما به

حضوري و و ابژة مستقل و رسيدن به مرحلة هم با برقراري تعامل ميان سوژه ).27 :2004
ي تعاملي در توليد رسند و در فرايندوحدت، دو سوژة كنشگر در يك مسير به تطبيق مي

يابد و اي كه با حضور هر يك، ديگري نيز معنا ميگونهكنند؛ بهآفريني ميمعنايي تازه نقش
سازد. اين نوع معنا، ديگر از قبل، يك جانبه به نسبت غياب يكي، روند توليد معنا را متوقف مي

تنها وابسته به شود، بلكه معنايي است كه آشكارگي آن  معيارهاي معتبر سوژه حاصل نمي
) است كه 13زمان ديگري (ابژة پوياحضور هر دو سوية تعامل در نقش سوژه و تحقق هم

معنا » رخدادگي«توان از  زمان تحقق بخشد. اينجاست كه ميهاي خود را هم تواند استعداد مي
  ).48: 1394سخن گفت (معين، 
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 ها. ارائه و تجزيه و تحليل داده4

  فيت معنابخشي عارف به جهان پديدارها.  گفتمان عرفاني وكي1ـ4

پاية عرفان اسلامي است، در گفتمان عرفان، ديدگاه عارف بيشتر » وجود وحدت«از آنجا كه 
ها لة وجود، تجرد وجود و يا متكثر شدن آن در جهان پديدهئساختاري وجودشناختي دارد. مس

ها و نگاه عارف را به جهان پديده ممكنات، سبكمنزلة عنوان عين با ديگران بهو ارتباط وجود به
 دهد. نگاه پديدارشناختي عارف از تعامل و تقابل گفتمان وحدت/هر آنچه وجود دارد، شكل مي

زيرا تعدد و تكثر عناصر ديداري در تعامل عارف با پديدارها،  ،انجامدكثرت به توليد معنا مي
آرامش خاطر، گريز از  كنندة پوپايي و زايش و موجب وحدت عناصر ديداري وتضمين

ـ  ). لذا تجربة عرفاني عارف80: 1392د (شعيري، شوخودمحوري و تمركز به نقطة واحد مي
گردد. لة وجود و ممكنات يا مظاهر آن باز ميئسوژه و روايت و خوانش او از پديدارها به مس

نند از منظر كدر عرفان اسلامي با دو ديدگاه يا نظام شهودي و وجودي مواجهيم كه تلاش مي
ها بپردازند. اگرچه تأكيد هر دو بر مسألة وحدت است، نوع خويش به تفسير و تبيين جهان پديده

لة وجود و كثرت متفاوت است؛ درنتيجه روش و فرايندي كه سالك از طريق ئها به مسنگاه آن
  كوشد به حقيقت واحد و معنا نزديك شود، متفاوت خواهد بود.آن مي

  معنايي وحدت شهود . رويكرد 1ـ1ـ4
اساسا تجربة عارف بر شهود و حضور استوار است و اين آگاهي يا شناخت حضوري يا 
شهودي بر ادراك عقلي ترجيح دارد. در يك سو، حواس انسان و قواي عقلي او با تعينات و 

ند؛ و در سوي ديگر، انسان با باطن و قدرت دروني خود (تعطيلي اامور حسي در ارتباط
تواند از تعلقات ظاهري رها شود و با حقيقت واحد جهان ارتباط شهودي هري) ميحواس ظا

سوژه از محدوديت جهان اعيان و ـ  رها شدن عارف )؛ اما طبعا40:1391ً برقرار كند (يثربي،
تعلقات نفساني و ظاهري به راحتي ميسر نيست و مستلزم رعايت اصول زير نظر پير است. 

ها خود دليلي است كه در نگرش وحدت لاش براي كنار زدن آنباور به وجود تعينات و ت
مدار براي تربيت سالك و كنار زدن تعينات الزامي است. گاه شهود، وجود يك نظام برنامه

 انجامد؛ اما برناپذير مياما بيان ،براي عارف واصل تجربة واقعة عرفاني، به شناختي دريافتني
ة طريقت است كه شدريزيبا عبور از نظام برنامه اساس اصول عرفان شهودي، سالك تنها

نهايت به مرحلة مشاهده خواهد رسيد. در نگرش باورمندان به وحدت شهود تأكيد بر ديدار در
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كه نقل تمام شواهد آن از حوصلة ــ  حضوري و عيني در خلق معنا آشكار است. اين نكته 
  به خوبي مشهود است.  از گفتار، احوال و سلوك عرفا ــ اين پژوهش خارج است

از نظر معتقدان به نگرش شهودي، نگاه عارف همواره معطوف به حضرت حق است، در 
اما عارف  ،حق وجود دارند ةحالي كه كثرات و اختلاف اصناف بر اساس علم و قدرت و اراد

كند. هنگامي كه عارف ها منحرف و تنها به ذات حقيقي حق معطوف مينظر خود را از آن
بيند و جز حقيقت حق چيزي ظهور تام وجود مطلق شود، تمام اضافات را ساقط مي متوجه
  كننده را به خود جذب هاي متكثر كه توجه مشاهدهبيند؛ مانند تجلي نور شمع در آينهنمي
) يا 55- 54: 1367دارد (رفيعي قزويني، ها و شمع دور ميكند و نظر بيننده را از آينهمي

دريا كه جدا از دريا نيستند و وجودشان به وجود دريا وابسته است، لذا  مشاهدة امواج پياپي
عنوان سوژه بهـ  آنچه مشهود است درياست نه تعنيات آن. در گزارة فوق، عارف ةهم

كند با كدام ديگري در ارتباط باشد، با تعينات يا كنشگر، سوژة مرجع است كه خود انتخاب مي
د چهار ساحت در نظر دارد كه توحي براينيز  فناري ةمزحبا حقيقت مطلق؛ يعني خداوند. 

 در فناي اين و نبيند واحد از غير چيزي هستي جهان در عنيي«ترين آن، لُب لبُ است: عالي
  ). در مكاشفه نيز بر مشاهده و ديدار عيني تأكيد 279- 274: 1374 فناري،» (است توحيد
ة ي ايضاح امور پوشيده است براي قومعنا به قول روزبهان بقلي، كشف به«شود؛ چراكه مي

عبارت ديگر ادراك را براي انسان نوعي بيند. بهادراك؛ چنانكه گويي شخص با چشم آن را مي
داند كه علم را به واسطه نور الهي ظاهر ديدار عيني به صورت بشري و شخصي، تجسمي مي

يت حق ؤخوانيم كه شهود، رمي شرح گلشن راز)؛ چنانكه در 53- 52: 1377(كارل، » سازدمي
است به حق؛ يعني اين مشهد سالك واصل، بساط هستي مجازي را كه وجود كثرات و تعينات 
است طي كرده و ديده كه هر چه هست اوست و غير آن حقيقت، موجود ديگري نيست؛ پس 

). 238 تا:(لاهيجي، بي انداند كه عارض آن حقيقت شدهكثرات و تعينات، اعتبارات هستي مطلق
و صفات  رف كسي است كه مشاهد، ذات و اسمااز همين جاست كه لاهيجي معتقد است عا

  ). 344: همانها داشته باشد (الهي باشد نه علم بدان
  رويكرد معنايي وحدت وجود. 2ـ1ـ4
در  مثلاً ، روند معنابخشي به جهان، ابعاد پديدارشناختي متفاوتي دارد؛وحدت وجودنظام در 
 ها شدهنوحدت آ و موجود و كثرت ،وجود دمورمفصل در يبحث د الربوبيهشواه يةحاش
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وحدت وجود و جمله ؛ ازكندمختلف در اين مورد اشاره مي ةبه چهار عقيدمؤلف است و 
اما داراي مراتب  ،كه وجود داراي انواع نيستاشاره دارند به اين معني  ،موجود در عين كثرت

). در وحدت 521: 1386 (سبزواري، قص و تقدم و تأخرو درجات متعدد است در كمال و ن
وجود، خلق، عين حق است، نه چنانكه خالقي باشد و مخلوقي جدا از او؛ بلكه اين دو از هم جدا 

بلكه پرتو تجلي اوست كه به صورت  ،نيستند. عالم وجود چيزي جدا از حق و خالق نيست
هاي نور كه از منشوري مشبك عبور ف). چونان طي142: 1392 شود (موحد،عالم نمايان مي

اند؛ اما با خاموش شدن منبع نور واحدي كه از شبكه عبور داده اند و تكثر يافتهداده شده
هاي يك گوناگوني، تجلي ةشوند. پس كثرات و تعينات با همشده، اين انوار متكثر نيز نابود مي

  داوند. اند و نه وجودهايي مستقل و مجزا از حقيقت ذات خحقيقت
  

  جهان ـ . رويكرد معنايي دو نظام شهودي و وجودي به متن2ـ4
مسير وصول و شناخت  اما ،نهايت هدفي واحد دارندرچه هر دو نظام شهودي و وجودي دراگ

شان از وجود و كيفيت معنابخشي به هستي متفاوت است. عالم و درنهايت تعبير و تفسير
 اي براي عارفگونهها در ديدگاه شهودي بهو ابژه تعينات كه جهاني است سرشار از پديدارها

ابژه در نظام وحدت وجود متفاوت است. به همين ـ  شود كه با مفهوم تعينسوژه ترسيم ميـ 
سوژه، نوع تجربة زيستة عرفاني او و رابطة او با سوژة مرجع در ـ  شكل جايگاه عارف
  گيرد. اي ديگر شكل ميگونهجهان هستي نيز به

  . زاوية ديد و معنا1ـ2ـ4

  عنوان سوژه و زاوية ديد او ها در گفتمان عرفاني به وجود عارف بهمعنا و هويت نشانه
مند بستگي دارد؛ كنشگري كه از ديدگاه او و تعاملش با جهان پايگاهي ارگانيك و نظام منزلةبه

مفهوم شناختي است زاوية ديد يك «گيرد. بيني عرفاني شكل ميها، كليت و اجزاي جهانپديده
ادراكي آغاز ـ  گيرد و با جرياني حسيكه بر اساس ارتباط سوژه با دنياي پيرامون شكل مي

هاي فرهنگي و ايدئولوژيك به گزينش يك مورد از شود و سپس سوژه بر اساس ويژگيمي
). در هر دو ديدگاه شهودي و وجودي، 166: 1390 (شعيري، »پردازدميان همة موارد مي

اما در دو ساحت زيستي، خوانشي متفاوت از متن جهان ارائه  ،سوژة كنشگر است ـ عارف
دهد. نخستين تفاوت بنيادين ميان سوژه در دو نظام شهودي و وجودي، تفاوت در زاوية مي
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ها متفاوت سبب زاوية نگاه آنبه 14متن ـ ديد است و به تعبيري ديگر، نوع معنابخشي به جهان
  است.
كند و تمايلي ش نگاه مياوحدت شهودي، متن جهان را با وجه ابزاريسوژه ـ  عارف 

كند و ها و تعينات ندارد و تا حد امكان از هر چيز مادي دوري ميرو شدن با ابژههبراي روب
گونه زيرا هدف او رسيدن به مشاهده و كشف حقيقت ذات مطلق است. اين ،يا با آن ستيز دارد

امور مادي و محسوس در اقوال و رفتار بسياري از عرفاي ويژه برخورد با تعينات به
كند و معتقد ا را رد ميكرخي كه حب دني شود؛ مانند معروفنخستين تا قرن ششم ديده مي

 »كند و دنياطلب از سر اختيار و دوستيعارف به اضطرار و اجبار به دنيا رو مي«است 
شده پيش تعيينرها نوعي روند قالبي و ازاو پديد ). اين نوع نگاه به امور89: 1372 (سلمي،

اي مرجع و كنشگر عمل كند عنوان سوژهدهد تا بهاست كه به عارف وحدت شهودي اجازه مي
جهان را  ـ و خود بر اساس اراده و تصميم خويش، نظم و برنامه، الگو و انگيزة توافقي، متن

اي كه اين سوژه در بينديشد. ابژه اي ناديدني كنار بزند و تنها به هدف غايي خوددر حد ابژه
سوژه در نظامي ـ  شك نياز دارد كه توسط عارفبيند، نفس اوست كه بيبرابر خود مي

  مدار قرار گيرد. برنامه
بيند و ها را بدنمند و كنشگر ميسوژه در وحدت وجود، ابژهـ  در سوي ديگر، عارف

نه قصد كنار زدن  ،بنابراين .خداوندند معتقد است تمام اين تعينات، تجلي و مظاهر ذات وجود
ها را دارد و نه قرار است خود را در برابرشان مسلح كند. او با ديدگاه وحدت وجود، از آن

استقلال و كنشگري بيشتري برخوردار است و خود را در جهان هستي رها كرده و در 
خلاف عارف وحدت ه ـ سوژ دهد. اين عارفهاي گوناگون قرار ميتجليـ  برخورد با ابژه

نما اي تمامبلكه جهان هستي را آينه ،گيردشهودي، جهان را متني براي رمزگشايي درنظر نمي
  ها و تجليات است. داند و هدف او همسو شدن با ابژهاز تجليات يك ذات مطلق مي

عنوان سوژة بهـ  شود و وضعيت عارفپس معنا در دو بافت گفتماني متفاوت ظاهر مي
كنندة معنا و رويكرد معنايي به درگير در هر يك از طرفين شهودي و يا وجودي تعيين كنشگر

سوژه در وحدت شهودي از ـ  جهان پديدارهاي عرفاني است. بر اين اساس، زاوية ديد عارف
نگرد و تعامل او با اين ديگري، سوژه را به خوانشگري بدل تعين ميـ  بيرون به پديدة ابژه

نظر خود را ه به معنا دست يابد و معناي موردكند با خوانش ابژلاش مياست كه ت ساخته
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در  ن كرده است. حال آنكه عارف وجوديمدار وي تعييبسازد كه انگيزه، الگو و نظام برنام
رسد تازه و دهد و معنايي كه بدان ميها قرار ميحسي خود را در ميان ابژهـ  روندي ادراكي

 ن گونه، تفاوت در زاوية ديد و نوع معنابخشي به پديدارها در متنمتكثر است و نه كشفي. بدي
  كند:نهايت دو نوع معناي غايي متفاوت ايجاد ميو فرايند متفاوت توليد معنا و درجهان، د ـ

معنا در اينجا حاصل تعامل و ارتباط ميان سوژه و ابژه فرايند تعاملي در خلق معنا: ـ 
هاي ذاتي خود، عمليات خوانش را به سوژه عرضه  ويژگي است. نوعي تطبيق بين ابژه كه با

). 39: 1394 زند (معين، دست به خوانش مي  ـ سوژه كند و طريقي كه با آن هر خوانشگر مي
ها ديده سوژه با تعينات و تجليـ  اين نوع معنا در نظام وحدت وجود و در ارتباط ميان عارف

ها در ها و نيز رهايي سوژهديد در ميان سوژهدليل بسياري زاوية شود؛ معنايي كه بهمي
 ها امكان تكثر آن بسيار است.شمار ابژهميان حضور بي

فرايند خوانشي در كشف معنا: اين نوع معنا برآمده از روندي خوانشي و ابزاري با ابژه ـ 
ها، فرضها كه بر اساس پيشمدار با ابژهبرنامه است. نوعي برخورد مكانيكي و عموماً

شود. سوژه در اين فرايند، آزادانه و آيد و كشف ميدست مياهداف و اغراض سوژه به
  كند.هاي توافقي و يا اجتماعي عمل ميبر اساس انگيزه

ارتباط ميان سوژه و ابژه، ارتباطي مستقيم است و بلافصل بودن اين ارتباط با باور 
ن يا نداشتن آن در تضاد است. با در جدايي سوژه و ابژه و همچنين با تقليل ابژه در حد داشت

-توان تجربه را بهنظر گرفتن مفهوم حضور سوژه در برابر ابژه و وحدت اين دو است كه مي

). از همين رو، سوژه در نگرش 56: 1394 ها قلمداد كرد (معين، توليد و كسب ارزش ةمثاب
اه سوژه با او وارد وحدت وجودي اين اجازه را به تمام متن جهان خواهد داد كه در جايگ

هاي جهان و كثرات سوژه در اين نگرش به پديدهـ  تعامل شود. استقلال و قدرتي كه عارف
  گذارد.خواهد داد جايي براي رمزگشايي، تملك و تحليل باقي نمي

  نظام معنايي حاكم بر رابطة سوژه و ابژه. 2ـ2ـ4
يم كه برخورد صريح و عيني با رو هستهدر برخورد با ديگري، همواره با تجربة زيسته روب

شود. در فلسفة حيات، ميمنجر چيزهاست، به نحوي كه به شناخت و ادراكي تازه در ما 
مفهوم تجربة زيسته اهميت زيادي دارد و البته مفهومي است فراتر و متفاوت با حيات زيستي. 

بلكه امري  ،و مشترك بين انسان و حيوان نيست بيولوژيكواقعيتي  ،حيات«به قول ديلتاي 
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). اين 108: 1380 (واعظي،» ايم هاي آن تجربه كرده است كه ما آن را با تمام تنوع و پيچيدگي
ها، احساسات، ادراكات و... است ا و ابژههاز انواع سوژه تنوع و پيچيدگي شامل طيفي گسترده
ـ  گيرند. همچنان كه در مورد عارفهاي فعال قرار ميكه در اشكال گوناگون در برابر سوژه

  اي فعال و بر اساس نظامي تربيتي، صورت سوژهبينيم كه بهسوژه در وحدت شهود مي
  حسي با واقعيت جهان ـ  زند، همچنين در حوزة جريان اداركيتعينات را كنار ميـ  ابژه
عنوان سوژه در بطن اين احساس اي از حس و ادارك است و ما بهرو هستيم كه آميختههروب

زيرا عارف در  ،شودو ادراك قرار داريم. اين همان روندي است كه در وحدت وجود ديده مي
هاي نيم تا با ويژگيكدر اين روند ما خود را در جهان رها مي«تعين قرار دارد. ـ  تعامل با ابژه
طور مستقيم با پديدارها اش درگير شده و بدون فاصله و واسطه از جهان و بهمادي و حسي

در ). 89- 88: 1396داشته باشيم (معين، » هاي ادراكي و حسيوارد تعامل شده و دريافت
مدار، در نظامي برنامهسوژه ـ  هاي مادي، عارفبراي كنار زدن تعينات و ابژه 15وحدت شهود
حال آنكه در  پردازد؛شده مقامات و منازل به تربيت نفس خود ميپيش تعيينمدون و از

فرماست، نظام تطبيق و وحدت نگرش وحدت وجودي، نظامي كه بر رابطة سوژه و ابژه حكم
  است؛ كه سوژه و ابژه هر دو از جايگاهي پويا و مستقل براي داشتن تعامل برخوردارند. 

  هامدار و تمركز بر انگيزهعنايي برنامه. نظام م1ـ2ـ2ـ4
كنش «يا » عمل«شناسي روايي كلاسيك، نظام معنايي  هاي مطرح در نشانهيكي از نظام

بنا شده » نظم و قاعده«هاست. اين نظام معنايي بر اساس اصل بر روي پديده» مدار برنامه
: 1394آن است (معين،  است و صحبت از تأثير و عمل مستقيم بر جهان و ايجاد تغييرات در

راحتي توانايي دخل و مدار مستقل و مرجع است و بهسوژه در نظام برنامه). 107-108
گيرنده ريز است و يا تصميمزيرا خود او يا برنامه ،تصرف در اجزاي جهان پديدارها را دارد

  ايي چون ه يندي با واژهافر ةمثابمدار، كنش به در كنش برنامه«دار بودن. براي برنامه
شود، عمل كردن؛ يعني عمل كردن از بيرون (يا نيرو) بر  عينيتي و بيروني تحليل ميـ  بينا

؛ درست مانند )landowski, 2005: 17(» هاي چيزي وضعيت مكاني، شكل، تركيب، يا حالت
 جهان كثرات و تلاش براي تسلط بر نفس و يا تسلطـ  سوژه شهودي بر متنـ   تسلط عارف
  نظر.گذار در نظام موردنونمرشد و قا
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شده دارد و پيش تعيينيني ازمدار كه قواننظام تربيتي سير و سلوك نظامي است برنامه
عارف با كمك اين قوانين توانايي كنش، تأثير و تغيير نفس و جهان تعينات را خواهد داشت. 

يقت خود را ملزم به اي وجود دارد كه طالب حقنامهمدار سلوك، قوانين و مرامدر نظام برنامه
مهمي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه در اين  ةاما نكت ،داندها و رعايت ميانجام آن

ها و رابطة مراد و ويژه در خانقاهنوع نظام بر اساس آنچه در پيشينة سير و سلوك عرفاني به
ي سالك باعث بلكه ايجاد انگيزه و كشش درون ،مريد وجود دارد، خبري از اجبار نيست

مدار با دو نوع پيوستن او بدين نظام خواهد شد. لاندوفسكي معتقد است كه در نظام برنامه
  رو هستيم:هانگيزه براي كنشگري روب

اراده و مصمم اي است كه پرسشگر، مستقل و باژهساز: متعلق به سوسرنوشت ةانگيز -
ي مبتني بر اراده با جهان كنشگري ابيند و با انگيزهاي كه جهان را معنادار مياست. سوژه

 دارد.

اي است كه در قالب برنامه و بر اساس هنجارهايي توافقي: متعلق به سوژه ةانگيز  -
است  هاي او بر اساس توافق و نقشي كه در آن نهادينه شدهاجتماعي كنشگري دارد. كنش

 ).35: 1396 (معين،

اساس نظام  ،انگيزة عارف معتقد به وحدت شهود از نوع انگيزة توافقي است؛ همچنين 
در اين نوع نظام كه «كند. مدار سير و سلوك، از اصل الزامات اجتماعي پيروي ميبرنامه

گيرنده از قبل، بهترين عادت و اي توافقي است گويي يك ساحت برتر و تصميممبتني بر انگيزه
 :همان» (كنندها با اطمينان از آن پيروي و آن را تكرار ميسوژه ةنه كرده، بقيرفتار را نهادي

ها به مرشد و يا پيشينة قوانين سلوك عرفاني، زيرا هدف مشتركي دارند و اطمينان آن ،)123
ها و مناسك سير و كند كه لازم نيست تغييري در آيينها را به شكلي منطقي متقاعد ميآن

هاي ها گروهاين اساس است كه در خانقاه يا نگرش عرفاني، سال . برسلوك ايجاد كنند
يابيم. الزامات اجتماعي مدار ميهاي برنامهكننده به آيينبسياري از سالكان را پيرو و عمل

-كند كه افراد مشاركتهايي توافقي تعيين ميحاكم بر گفتمان وحدت شهودي بر اساس انگيزه

هايي توافق كنند، چه كنشي داشته باشند و چگونه بر سر چه انگيزهكننده در گفتمان عرفاني 
ــ  در امور مادي و انفسي دخل و تصرف كنند. بر اساس همين امور است كه عارف شهودي 

اي اخلاقي و سوژه ــ كندمدار براي رسيدن به مرحلة شهود پيروي ميكه از نظام برنامه
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اخلاقي و منطبق بر الزامات اجتماعي موجود در  اجتماعي است كه با رعايت اصول و قواعد
  سازد. نظام سلوك، هويت خود را مي

مورد نظام سير و سلوك و رابطة ميان پير و مرشد، اين نكته الزامي است كه در تأكيد بر
زيرا علاوه بر اهميت انگيزه كه توسط الزامات  ،سازي نيز حاكم استنظام معنايي مجاب

ساز، سازي اهل سلوك نيز اهميت دارد. در نظام مجاباند، مجابشدهگذاري اجتماعي بنيان
مندي و از طريق چهار استراتژي وسوسه، اغوا، تهديد و تحريك، اي مرجع با نيتسوژه

براي هدايت كردن و خط «سازي ابژه و تأثيرگذاري از طريق او خواهد شد. پس موجب مجاب
  كه بايد با چهار استراتژي  ــ ساحت برتر دادن به سوژه، الزاماً نيازي به حضور يك

زيرا براي مثال رضايت سوژه از رفتارهاي ، نيست ــ شده ديگري را به كنش واداردمطرح
اي كافي براي كنش سوژه باشد. لذا اساساً مرز قلمرو نظام  تواند به تنهايي انگيزه اي مي كليشه
مندي و انگيزه به شكل روشن و  نيتسازي مبتني بر  مدار مبتني بر قاعده و مجاب برنامه

تنهايي و بدون ). از همين رو است كه عارف به124: 1394(معين، » قطعي از هم جدا نيست
هاي توافقي عمل كند. بر اساس تواند بر اساس انگيزهنياز به وجود مرشد و خانقاه نيز مي

نوع راهنما در مركز توان گفت كه از منظر آموزشي، حضور اين ساز مينظام معنايي مجاب
آفرين است؛ چنانكه بر مدار درست مانند حضور و عمل رهبر تحولنظام شهودي و برنامه

  كنندگان خود در قالب جمعي وارد عمل ثيرگزار با دنبالأاي كاريزماتيك و تاساس رابطه
فوذ ها و اهداف پيروان خود ناو به عنوان يك عامل اخلاقي، قادر است در ارزش« شود. مي

 »كند و در سطح مشاركتي با ايجاد وفاداري، موجب ارتقاي (جمعي) سطح انگيزش شود
آفرين به صورت چهار نوع ). اين نوع رهبر تحول140- 138: 1391(ميركمالي و همكاران، 
) كه با 141 :همانشود (ظاهر مي ذهني ترغيبو  بخشالهام انگيزشانگيزه و نفوذ آرماني، 

كننده در يا تحريك) سوژه و راهنماي مجاب سوسه، اغوا، تهديدو استراتژي (وحضور 
 گفتمان عرفاني همخواني دارد. 

  ها. نظام معنايي تطبيق و تمركز بر حساسيت2ـ2ـ2ـ4
سوژه در ـ  در نگرش وحدت وجودي، نظام معنايي وحدت و تطبيق حاكم است و عارف

ها مستقل، پويا هستند و در روند بژهفرايندي تعاملي به خلق معنا دست يابد. در اين نظام، ا
تفاهم حسي و ادارك  آيد كه زايش معنا،وجود ميها، نوعي همخواني و تطبيق بهتعامل با آن
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كند  رفتار ابژه در تعامل تطبيقي از يك پويايي خاص تبعيت مي«پي خواهد داشت. متقابل را در
لّي و ثابت است) كه رفتار آن را مدار كه اين رفتار از پيش معلوم، ع (برعكس نظام برنامه

 كند و دقيقاً در سير تعامل است كه دو طرف تعامل يكديگر را از درونمي ناپذيربينيپيش

  ).38: 1396 دهند (معين، كرده و بر اساس آن رفتار يكديگر را با هم تطبيق مي »حس«
ام اجتماعي شكل ريزي و انگيزه و الزروند تعامل و تطبيق، روندي است كه بدون برنامه 
حضوري با گيرد و سوژه بر اساس كنجكاوي و تمايلات خود در جريان تطبيق و هممي

كند؛ مثل تجربة وجد. گيرد و در ادارك و تجربة زيستة او شركت مياي ديگر قرار ميسوژه
اي دارد. حركت درختان، عارف از حركات و رفتار پديدارهاي جهان هستي برداشتي نشانه

هاي مستقل به خلق پرندگان و... براي او تجلي ذات خداوند است و در تعامل با اين ابژهها، آب
لك تواند عارف را متأثر سازد و لكيابد. همانگونه كه هر جنبشي در جهان ميمعنا دست مي

معنا كرده و كوكو را طالب و جسترا لك در اين نظام  ،داند. از همين روجوگر حق ميولك
هاي  زيرا ... در قالب نقش ،تري هستيم بيشتر و وسيع ةكارگي معناهاي بالقوشاهد آش«

دارد و » توانش«هاي گشوده يك  العمل شود، بلكه بسته به عكس مضموني ثابت محبوس نمي
). در نظام تطبيق همه 125- 124: 1396(معين، » تواند از دو جنس متفاوت باشد مي اين توانش

ها استوار است؛ يعني حتي اگر يك سوژه موفق ها و واكنش آنچيز بر ميزان حساسيت سوژه
سوژه ـ  به برانگيختن حس و سرايت حسي به ديگران شده باشد باز هم ميزان حساسيت من

كند كه در روند تطبيق با فلان پديدار قرار بگيريم يا نه؛ حسي من تعيين ميـ  و توانش ادراكي
به يك مفهوم عرفاني و يا پديدة مبتني بر كرامت تا بينيم واكنش اهل عرفان نسبتچنانكه مي

هايي مشابه آن، به دو گونة متفاوت از چه اندازه متفاوت است. لاندوفسكي براي تجربه
  كند:حساسيت اشاره مي

بينيم و آن مبتني بر قوانين علّي مدار ميحساسيت واكنشي: مانند آنچه در نظام برنامه -
دهند؛ مانند زي حس كنند، در برابر تحريك ما واكنش نشان ميها بدون آنكه چياست و ابژه
 كيبورد در برابر فشردن. ةواكنش دكم

هاي  سوژه ـ دهد با حواس خود جهان بيروني، تن حساسيت ادراكي: به ما اجازه مي -
ها و تغييرات دروني خود را درك كرده، نسبت به  ابژه را حس كنيم و حالت ـ ديگر و جهان

 ).41 :همانعمل نشان دهيم (ال ها عكس آن
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رود و شمار ميها بهترين بخش در تعامل ميان سوژهها مهمدر نظام تطبيق، حساسيت 
اي در ميان كه اكنون خود سوژهــ خبري از قانون و انگيزه توافقي نيست. از اين رو، عارف 

رد. او در هر شده نداپيش تعيينــ نيازي به طي مسيري از شمار استهاي بيتعينـ  سوژه
يابد كه از رهگذار شود و به معنايي تازه دست ميلحظه در جهان هستي وارد تعاملي تازه مي

شود و گويي هر لحظه در حالت فنا و استغراق هاي خداوند براي او حاصل ميتعامل با تجلي
  است كه دربارة سير و سلوك معتقد » وحدت وجود«كنندة مقولة عنوان تبيينعربي بهاست. ابن

سلوك، انتقال معنايي، صوري و علمي است. در معنا از منزل عبادتي به منزل عبادتي منتقل 
تر از قبل درك كردن. در صورت براي نزديكي به خدا، فعل شدن؛ يعني معناي عبادت را كامل

ز كردن و در علم، منتقل شدن از مقامي به مقامي ديگر و ا كردن يا ترك يا ترك فعلي را عمل
  ).380تا:عربي، بي(ابن اسمي الهي به اسمي ديگر و از يك تجلي حق به تجلي ديگر

كند و از مراتب و درجات در اين او بر انتقال از معنا، به علم و عملي ديگر اشاره مي 
  گويد؛ هر چه هست سيري است در تجليات الهي كه به آگاهي و سعادت انتقال سخن نمي

ها را آنگونه كه در عرفان رايج است، بهشت، سعادت، ين سير و انتقالانجامد. اگر نتيجه امي
اي دال بر الزام تربيت نفس و وجود نظامي عربي نشانهفنا و... بدانيم باز هم در كلام ابن

لفظي بهشت تأكيد دارد كه به معنايي پوشاننده  ةبر جنب«زيرا او  ،شودمدار ديده نميـ  برنامه
زيرا محل تجلي الهي است و از همين روي است كه  ،داندرا بهشت مياو ذات انسان  ».است

  ).400:1385عربي، ابنة حق است (پوشانند
دهد. او مورد مقام فنا نيز تعبيري متفاوت از مفهوم فنا در عرفان ارائه ميعربي درابن

  معتقد است كه 
  است. آنچه فاني  ناقص است و اين ملازم بقا در مرتبة كامل ةنا، نيست شدن از مرتبف

ماند تجلي حق است. فنا و بقا به هم پيوسته هستند و شود غير از حق است و آنچه باقي ميمي
كسي كه در حق فاني شود همواره در او باقي خواهد ماند؛ اما بقا چون به حق منتسب است 

  ). 466تا: عربي، بيوالاتر از فناست (ابن
  زيرا  ،و فناي از فنا نوعي شرك است عربي معتقد است كه فنادرحقيقت ابن

گويد كه جز خداوند چيزي هست كه قائم به خود يا قائم به خداوند است و سپس قتي كسي ميو
زيرا اين فرد  ،از اين وجود خود فاني شده است از حق دور شده و از معرفت نفس آگاهي ندارد

شود و از فناي خود نيز مي كه فانياز خدا هست كه به او قائم است  اعتقاد دارد كه موجودي غير
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شود. نوعي شرك بعد از شرك است كه نه معرفت به خدا در آن است نه معرفت به خود فاني مي
  ). 37: 2004 عربي،(ابن

 ةشود و نحومورد سير و سلوك ميوجب تغيير ديدگاه درلذا باور به وحدت وجود م
  دهد.يعني وحدت با حق را نيز تغيير مي ،رسيدن به هدف

  
  حضور و غياب سوژه در دو رويكرد شهودي و وجودي. 3ـ4

مورد حضور و رويكرد پديدارشناسي نظر دارد در شناسي كه بهعنوان نشانهلاندوفسكي به
  ذهني است.  كند و مفهوم زمان و مكان در نظر او كاملاًغياب سوژه بحث مي

ها را به شــكل اي كه بتوان آنيههاي اولداده ةمثاببه از ايــن منظر نه مكان و نه زمان
شــوند. لذا از منظر رئاليســتي و در وجه ايجابي و عينيشــان درك نمود، آشــكار نمي

هايي كه سوژه ةزمان وجود نخواهد داشت مگر به نسبت توانش ويژ ن وشناسي، مكانشانه
ي حضور خود خود و چارچوب فضاي شدن ، بعد زمانيِبراي ساختن خود آنگونه كه هستند

  ). 142: 1395 (معين،سازند براي خود و ديگري را مي
مجموع آراي هوسرل، مرلو پونتي و لاندوفسكي پيش از هر چيزي بر سوژه و  ،حقيقتدر

كيد دارند. قرار گرفتن سوژه در زمان و مكان به أمرجعيت او در تبيين مفهوم زمان و مكان ت
ه او بر اساس آن در جهان حضور دارد و خود را زاوية ديد او و نيز نظامي بستگي دارد ك

شناسي، سوژة كند. از سوي ديگر، از جنبة هستيبراي هويت خود و در برابر ديگري معنا مي
وكار دارد و سوژة تطبيقي زمان تجربي را رمدار با زمان در مفهوم وجودي آن سبرنامه

  كند. تجربه مي
 در وجب پويايي دنيا و تغييرات مادي است كه مو است فيزيكي مكان زمان وجودي، زمان

 و حضور هو درواقع بر وج شودمي ياد هستي عالم از انفصال عنوان با آن از شناسيهنشان
 شركت صوري يا روايي روند يك در زمان اين ةوسيلبه كه دارد دلالت اكنون زمان در بودن

 دريافت و درك زمان و است شناسانهروان زماني تجربي، زمان كه حالي در جوييم؛مي

 تاس هستي عالم با اتصال و دنيا با واسطهبي و بلافصل حضور و بوده محسوس و ملموس
 .)7-6: 1393هاري، اط(
برد جايي و نيز چهار نوع رهگذر را نام ميلاندوفسكي چهار نوع حضور و غياب و جابه 

ها سوژه با و در آنگيرند برميتا حضور كامل در مكان را در 16كه از درجة صفر حضور
 

16
  Grade zero of Presence = absence 
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مكان و زمان براي او كند و بر همين اساس هاي معنايي متفاوت ايفاي نقش ميتوجه به نظام
  پيش ساخته باشند و يا قابل بازسازي خواهد بود. ممكن است از

و فاقد  صفر حضور ةدرجدهندة مدار و نظام غياب در مكان: نشانالف) رهگذر برنامه
. نه براي تطبيق با است ريزي شدها حضور او از قبل برنامهزير ،حضوري پيوستي است

محيط، بلكه براي تغيير و و مديريت به نفع خود آمده است و به مكان و زمان نگاهي ابزاري 
 دارد.

است شتابزده كه خود را در  يسوژه احضور در مكان: ـ  ب) رهگذر مسئول و نظام نه
و  در ذهن دارد مشخص يادهيفا. او كند تيرين را مدآ ديكه با يابديم ياابژه ـ مقابل جهان

  .است يجهان خود يهابه دنبال رواج ارزش اساساً
با اي كه رها از هرگونه برنامه ي استاسوژهج) مسافر آزاد و نظام حضور در مكان: 

حركت او غيرمنتظره و تازه تطبيق دهد.  طيكند خود را با محيم يتوجه به امكانات خود سع
 كه  شناسييبايز يمسافريابد. را ناگاه در جايي حاضر ميقيد و بند است و خود  بدون

بدون احساس حاكميت و تغيير و با حضوري ناب در برابر غيريت ناشناخته در مكان و زمان 
   گيرد.و جديد قرار مي

فرض و با نگاهي گشوده و غياب در مكان: بدون پيشـ  د) رهگذر كنجكاو و نظام نه
 ،براي تغيير و مديريت آن ندارد ايبرنامه شود ووارد مي» مكان غير«و  »يگريد«بر و كنجكا
  ).144-143: 1395(معين،  كندمي ها را مطالعهآن ،ينيع يبا حفظ فاصله، با نگاه بلكه

ها و پديدارها در حال سير و مدار اگرچه در جهان ابژهسوژه در نظام برنامهـ  عارف
بيروني او سفري است ذهني كه در محدودة مفهوم زمان و مكان روي جو است، سفر وجست
  مورد زمان و مكان، اين نوع سوژه يا رهگذر هد. بر اساس ديدگاه لاندوفسكي دردمي

ريزي شده و از زيرا حضور او از قبل برنامه ،مدار است كه در بعد مكان غايب استبرنامه
كان و مجموع تعينات نگاهي ابزاري دارد و آمده كند. او به زمان و مساحتي برتر پيروي مي

ها را به نفع رسيدن به هدف خود تغيير دهد. همچنين ممكن است رهگذر است تا تمام ابژه
هاي گروهي و مسئول باشد كه مديريت جهان تعينات و محسوسات را به عهده دارد تا ارزش

ـ  ، عارف17دارل و برنامهئوسسوژة مـ  والاي عرفاني را گسترش دهد. در مقابل اين عارف
ها بدون برنامه است و او سيري قرار دارد كه حضور او در جهان ابژه 18سوژة وجودي

 
17 Respons ible and Scheduled Sufi-subject 
18

 Existent ial Sufi-subject 
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آزادانه دارد. يا مسافري است آزاد كه در مفهوم ابژكتيو مكان و زمان حضور كامل دارد و 
ـ  نه هرف او تطبيق با ذرات عالم هستي است و يا رهگذر كنجكاو است كه بر اساس نظام

  يابد.ها را با كنجكاوي و گشودگي درميغياب در مكان، ديگري و غيريت جهان ابژه
گيري دو نهايت موجب شكلــ در مورد آن بحث شدــ كه تاكنون دراين رويكرد اوليه 
دادن به جهان و  نتيجه فرايند معناهاي عرفان و دردار در تمام حوزهمگروه تطبيقي و برنامه

توان در دو روايت عرفاني براي نمونه تفاوت اين دو رويكرد بنيادين را مي يا كشف آن شد.
-1975/ 3: 1379مولوي،  :كردقوقي و رؤياي معراج بايزيد مشاهده كرد. در داستان دقوقي (

كشد كه فارغ از هر نوع برنامه و نظمي در اي را به تصوير ميسوژهـ  ). مولانا، عارف2100
هاي گوناگون خود دلالت مداوم او و نداشتن توقف طولاني در واديكند. سفر زمين سير مي

اي است مسافر كه زمان و هدارد كه او عارفي است فارغ از نظم و برنامة سلوك. دقوقي سوژ
دهد ذهني دارد و تجربة زيستة او در ديدار با تجلي حق نشان مي مكان براي او مفهومي كاملاً

ها. او پس از دون برنامه و نيت قبلي براي تغيير جهان ابژهاي است كنجكاو، بكه او سوژه
نهايت به هفت مرد نوراني د تجلي هفت شمع فروزان است كه دراي شاهها سفر در كرانهسال

نهايت در ميانة نماز دعاي شود و درگو و نماز ميوها وارد گفتشود و دقوقي با آنبدل مي
اما از آنجا كه اين كار دخالت در امر الهي  ،شودمياو در حق كشتي در حال ويراني مستجاب 

شوند. اين تجربة است، هفت نور متجلي از ديد او پنهان شده و به سوي آسمان روانه مي
بدون قرار گرفتن در دهد كه او فراحسي براي دقوقي زماني رخ مي زيستة شهودي و كاملاً

سير كرده است. هيچ قانون عليّ و هيچ پيش تعيين شده و رها و گشوده در جهان اي ازبرنامه
بلكه او ناگهاني بر اساس حساسيت اداركي خود با  ،نظامي دقوقي را به واكنش وانداشته است

رو شده است. دقوقي در اين غافلگيري و تجلي شهودي بر اساس هها روبجهان ابژه
حضور همسو و هم هاپردازد و با آنهاي متجلي ميحساسيت اداركي خود به تطبيق با ابژه

حضوي و كند، فرايند همشود؛ درست آنجا كه بر اساس نيت خود در امر الهي مداخله ميمي
(هفت نور)  حضوريكنندگان تطبيق و همگيرد و ميان او و مشاركتامر تطبيق پايان مي

  شود.گسستي بزرگ ايجاد مي
طامي را درنظر گرفت كه ياگونة بايزيد بسؤتوان روايت رمدار مياما در نظام برنامه

نوردد ان و عرش و كرسي را درميبازگوكنندة سفر معراجي است طولاني كه هفت آسم
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  ). از همان ابتداي روايت، بايزيد آشكارا هدف از رؤيا و معراج خود را 1383سهلگي، (
كند خداوند قصد داند و سپس بارها تكرار ميجوي خداوند و پيوستن به او ميوجست

او را دارد و هدف او چيزي ديگري است كه همان ديدار و شهود حق است. در تمام آزمودن 
كند كه بدان همه عرش و كرسي كيد ميأمراحل سير و معراج بايزيد در هفت آسمان و... او ت
اي كه مرتبة او از كند تا اندازهنياز ميالتفاتي نكرده و خداوند او را از هر مرحلة قدسي بي

 عنوان عارفرود. از ابتدا تا انتهاي روايت اين معراج، نقش بايزيد بهة فراتر ميقدسيان هر طبق
اي است كه نيت و مند و مسئول، آشكار است. او سوژهمدار و مسافر نيتسوژة برنامهـ 

كند؛ هر آنچه از هدفي جز شهود حق ندارد و در اين مسير بر اساس برنامة سلوك عمل مي
زند. او بر اساس انگيزة توافقي و جمعي سلوك و در شود كنار ميتعينات بر او عرضه مي

قالب برنامه نقش عارفي را دارد كه بايد بدون پرسشگري و كنجكاوي در برابر تعينات و 
ها عبور كند. از همين رو است كه او مسافري است كه در رؤياي ها بايستد و از آنابژه
معراج او نيز بر مراحل و مقامات سير و سلوك كند و مراحل چندگانة گونه سير ميمعراج

-اوية ديد او تعيينعيني و ز سوژه  مفهوم زمان و مكان كاملاًـ  دلالت دارد. براي اين عارف

  حضور را در معراج تجربه  صفر است كه درجة مداررهگذر برنامهست. او كنندة سير او
  نامة قبلي است و همچنين كند؛ حضوري فاقد پيوست و ناگهاني كه حاصل تلاش و برمي
باشد كه در راستاي رواج ارزش جمعي در گفتمان عرفاني در رؤياي مسئول  تواند رهگذرمي

 دهد كه زاوية ديد متفاوت اينسوژه نشان ميـ  اين دو نوع عارف ةمعراج قرار دارد. مقايس
شدن تا معناهاي دهد. دقوقي در حال سير و نهايت  فرايند متفاوتي از معنا را شكل ميدو در
جوي كشف معناي از پيش شمار بر او تجلي كند؛ اما بايزيد ثابت و مسقر در تكاپو و جستبي

  انديشيده يا يافتة خويش است.
  

 . نتيجه5

هايي مانند تجربة زيسته، فرايند توليد معنا، تعامل ميان سوژه و ابژه، نوع بررسي مؤلفه
در گفتمان عرفان  ... اداركي وـ  ديد، فرايند حسيجهان بر اساس زاوية  ـ معنابخشي به متن

كنندگان در اين گفتمان، اگرچه به دنبال هدف غايي و معنايي دهد كه مشاركتنشان مي
اساس عوامل بسياري، مسيرهاي متفاوتي براي رسيدن به اين هدف غايي  مشترك هستند، بر
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منجر اي از معنا نتيجه نوع ديگرگونهكنند كه به ايجاد فرايند معنايي متفاوت و در انتخاب مي
شناسي و هستي خواهد شد. اين تفاوت انتخاب و فرايند معنايي بر اساس ديدگاه

يعني نگاه وحدت  ،مورد مقولة وجود و تكثر آن در دو نگرش عارفانهوجودشناسي سوژه در
ـ  شهودي و وحدت وجودي، مشهود است. نخستين عامل تفاوت فرايند معنا دادن به متن

متفاوت  سوژه است كه دو مسير كاملاًـ  جهان در اين دو نظام عرفاني، زاوية ديد عارف
  كند. تفاوت در نوع معنا دادن به محور را ايجاد ميمدار و در سوي ديگر وحدتبرنامه
اگر آن ــ  جهان ميان عارف شهودي و وجودي تا جايي ادامه يافته است كه هدف غاييـ  متن

شهودي، بيشتر  ةسوژـ  يابد. فنا در نظر عارفاي متفاوت نمود ميگونهنيز به ــ را فنا بناميم
ها، قرب نوافل، مفاهيمي است مانند رفع تعين از درون و بيرون وجود خود، برداشتن حجاب

سوژه وجودي، ـ  خبري از خلق، استهلاك در حق و...؛ حال آنكه مفهوم فنا در ديگاه عارفبي
داند. موجودات و شناسانه كه هر چيزي جز وجود خداوند را فاني ميحقيقتي است هستي

اي تعينات در ديدگاه وحدت وجود از يك جنبه تجلي خداوند هستند و از اين جهت داراي جنبه
اند و از سوي ديگر مخلوق خداوند و حادث هستند. براي چنين وجود و تعيني تعبير فنا ازلي

بلكه فنا  ،كه بتواند از رهگذار برنامه و عمل بدان دست يابد به عنوان معناي غايي چيزي نيست
  عنوان اصلي اوليه پذيرفته خواهد شد. شناسانه كه بهمفهومي است هستي
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